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 چکیده 
بر/ از کملالاال انسلالاان    ی ا کاهنده   ا ی   نده ی فزا   دار ی پا تأثیر    است که   ی افعال و صفات  ی ارزش گذار  ی علم اخت  متصد 

، عمدتا  سه محور  تواند بین اخت  و فقه مطرح شود دارند. در باب مقایسه بین دو علم و بررسی مناسباتی که می 
ای نظیلالار تعریلالاف و غایلالات عللالام  گیرد. با توجه به اصول موضلالاوعه می  و غایت مورد بررسی قرار  ، ، روش موضوع 
. با بررسی  دارد ، غایی با دانش فقه  ، روشی و البته موضوعی ارتباط تنگاتنگ  رسد دانش اخت   ، به نظر می اخت  

ای از  طور قهری مرتبه  ، مبرهن است که غایت یا غایا  دانش فقه به های دانش فقه موارد متعدد از مسائل و گزاره 
با توجه به موضلالاوع و غایلالات دانلالاش اخلالات  و    ، نتیجه  نماید. در مراتب کمال را برای مکلف محصّل و محقّ  می 

فقهی حکم اختقی همسلالاو بلالاا خلالاود را   ، احکام ای از کمال انسانی همچنین تتزم غایا  فقهی با تحصیل مرتبه 
که  است  دهند. چنین تتزمی اقتضایی و در فرض نبود موانعی نظیر استنتاج حکم فقهی از اصول عملیه  نتیجه می 

، ایلالان  فقهی  ای از کمال توسط احکام . با شناسایی موانع تحصیل مرتبه ای از کمال را ندارند غایت تحصیل مرتبه 
 .  هستند مانع   سو در فرض عدم مستلزم استنباط حکم اختقی هم ،  احکام 

 ها کلیدواژه 

. ، تتزم غایی ، اشتراک غایی ، اشتراک موضوعی ، حکم فقهی حکم اختقی 
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 مقدمه 

، در ردیلاف عللاوم ارزشلای  بندی عللاوم بلاه توصلایفی و ارزشلای دو علم فقه و اخت  در کتن تقسیم 
پردازنلاد. عللام فقلاه دارای صلاباۀ  های زندگی انسلاان در ابعلااد گونلااگون می هستند که به بیان هنجار 

، از حکلام  ، برنامه ارزشی و هنجاری دین اسلاتم اسلات کلاه عملادتا  در تعریلاف آن عبارتی  دینی و به 
ی ، اسلاتفاده شلاده اسلات  شرعی به معنای حکمی که از طرف شارع مقدّس آمده است  ،    1۴۲3،  )حللاّ

ای کلاه از دوران یونلاان  گونلاه  دینی داشته اسلات؛ بلاه ، حقیقتی فرا علم اخت   . در طرف مقابل ( ۴7ص 
، جزء علوم فلسفی  در مقام عمل بوده است. امروزه نیلاز در غلارب از اخلات  و  باستان و تبلور فلسفه 

های گوناگونی وجود دارد. قرابلات دو عللام  ، بحث های زندگی انسان و فلسفه آن طور کلی هنجار  به 
شود که صحبت از اخت  استمی و کشف نظلار شلاارع مقلادّس در  ، آن جا جدّی می فقه و اخت  

، ایلان سلاؤال کلاه بلاا وجلاود عللام فقلاه  طور مرلاال  آید. به های زندگی انسان به میان می رابطه با هنجار 
، اساسلاا  جلاایی بلارای عللام اخلات  اسلاتمی کلاه هملاین  نظر شارع مقدّس  مرابه نظام ارزشی مد   به 

ماند یا خیر  برای پاسخ به این سلاؤال اساسلای  ، باقی می رسالت  بیان نظام ارزشی دین استم را دارد 
عنلاوان   ، بررسلای تلارابط ایلان دو دانلاش بلاه تواند تأثیرگذار باشلاد که به نوعی در هندسه علوم دینی می 

 تواند نقش بسزایی را ایفا کند. ، می های ارزشی دین استم دانش 
، ارائلاه   انلاد کنون به جهت تبیین رابطه دو دانش اخت  و فقه به تحریلار درآمده  رهاورد آثاری که تا 

کلاردن مرزهلاای هلار یلاک از ایلان دو   بلار مشلاخص  شناسنامه کاملی از این دو علم است کلاه افلازون 
تلاوان  دیگر نیز است کلاه از ایلان میلاان می های این دو دانش با یک گر شباهتها و تفاو  ، نمایان دانش 

اخالاق  پور و کتلااب  اثلار آقلاای مهلادی احملاد   ای علم شناختی فقه و اخلاق اسلامی؛ مقایسه دو کتاب  
بلاه نظلار    ، املاا اثر آقای محمد تقلای اسلاتمی را نلاام بلارد   تسامح در ادله سنن  ۀ اسلامی و کاربست قاعد 

های  های بیشتری در تبیین رابطلاه  ایلان دو دانلاش برداشلات و از حلادود مقایسلاه توان قدم رسد می می 
هلاا در تولیلاد احکلاام  ها و تفاو  ، فراتر رفته و به این مسئله پرداخت که دقیقا  سهم این شباهت ثبوتی 

کلاه در    نلاد ای تأثیرگذار ها به اندازه های موجود در کنار تفاو  این دو دانش چقدر است و آیا شباهت 
هایی را برای هر یلاک از ایلان دو دانلاش در مسلایر اسلاتفاده مسلاتقیم از  ، ظرفیت فرایند استنباط حکم 

   آورند نتایج دانش دیگر فراهم  
ظرفیتلای را  ،  های میان احکام این دو دانش ، آیا ممکن است ادعا شود که شباهت دیگر  عبار   به 

، بلاه احکلاام  کم در برخی از موارد برای هر یک عالمان اخت  و فقه ایجاد کرده که آنها بتوانند دست 
مربلات بلاه    ، حکمی مناسب در دانش خود صادر کننلاد  پاسلاخ دانش دیگر اعتنا کرده و با اتکا بر آن 
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تواند به معرّفی منبعی جدید برای هر یک از این دو عللام در مسلایر اسلاتنباط احکلاام  ، می سؤال فو  
 بگشاید. «  فقه و اخت  » ای  منتهی شده و فضای جدیدی را در مطالعا  میان رشته 

، زمینه طرح پرسش راجلاع بلاه امکلاان  ها میان احکام این دو دانش وجود برخی شباهت ، شک بی 
در ایلان مقاللاه صلارفا  بلاه  ، املاا  کنلاد ای دوسویه را میان این دو دانش در فرایند استنباط آماده می رابطه 

فقهلای بلاه جهلات شلاباهتی کلاه بلاا   بررسی پاسخ این پرسش که »آیا ممکن است خصوص احکلاام 
طور مستقیم در دانش اخت  به کار آمده و مرجعلای بلارای عالملاان اخلات  احکام اختقی دارند به 

 شود. « پرداخته می در صدور حکم اختقی محسوب شوند  
فقه و اخت  دیدگاه دیگری وجود دارد که ناظر بلاه ضلارور  بلاازتعریف دو   ۀ در مسیر تبیین رابط 

ها  لکن در این مقاله بلاه آن دیلادگاه ، هاست علم فقه و اخت  و ترسیم رابطه جدیدی میان این دانش 
  1توجهی نشده است. 

های  فرضیه این است که با تبیلاین صلاحیح رابطلاه  حکلام فقهلای و اختقلای و توجلاه بلاه شلاباهت 
توان بلاه پرسلاش فلاو  پاسلاخ مربلات داد و منبعلای جدیلاد بلارای  موجود بین احکام این دو دانش می 

عهلاده  دانلاش   عالمان اخت  در صدور احکام اختقی فراهم کرد. تحقی  راجع بلاه سلاؤال فلاو  بلار 
شلاد و اکنلاون  احسلااس می   آن   گیری تر ضرور  شکل است؛ دانشی که پیش « فقه الاخت   اصول » 

، اگلار شلابیه سلاؤال فلاو  را بلارای  کند. البته حیا  خود را طی می  ۀ مراحل اولی ، با نگارش برخی آثار 
، سلاؤالی در حلاوزه  از احکام اختقی به منظور صدور حکم مناسب فقهی تدوین کنیم  استفاده فقها 

«  تلار در ذیلال مباحلاث راجلاع بلاه »مسلاتقت  عقلیلاه آیلاد کلاه پیش حساب می « به فقه  »دانش اصول 
رسلاد بحلاث مزبلاور  هرچنلاد بلاه نظلار می .  گرفته اسلات  شده و مورد بحث عالمان اصول قرار  مطرح 

فلارض لازم  سلاه پیش ، ابتلادا  به همین منظور   تکمیل و توسعه است.  فقه قابل  همچنان در علم اصول 
 پردازیم. ، به تعیین رابطه دو نوع حکم می دربارۀ دانش اخت  را مرور کرده و پس از آن 

تعریف دانش اخلاق 

بلار/ از    پایلادار فزاینلاده یلاا کاهنلاده تأثیر    گذاری افعال و صفاتی است که ، متصدی ارزش علم اخت  
 :  توجه به دو قید ضروری است ،  تعریف این  کمال انسان دارند. در 

  ۲۶0۔ ۲8۴ ، ص مناساابات فقااه و اخاالاق ،  ( 139۵، محملالاد ) هلالادایتی ، نلالاک:  ها برخلالای از ایلالان دیلالادگاه ۀ  برای مشاهد  . 1
. گو با استاد محمد تقی سبحانی( و )گفت   17۴۔ 193 گو با استاد مصطفی محق  داماد( و ص و )گفت 



 

 
 

می  
 عل

امۀ
صلن

ف
  ۔ 

شی 
ژوه

پ
  

ژوه 
ق پ

خلا
ا

         |        ی 
ل ه 

سا
        |   تم  ش 

ماره 
ش

  
ارم 

چه
      |          

تان 
مس

ز
     

۱۴
۰۴

   

28 

 

 « پایداری تأثیر »   قید .  1

، مطابقت بلاا قواعلاد حقلاوقی و  لحاظ مطابقت با آداب و رسوم  ، صفا  و رفتار مکلفین به این قید  با 
نیز تأمین مصالح شخصی از موضوع دانش اخت  خارج شده و مشمول حکم اختقلای نخواهنلاد  

کلاه    حلاالی  در ؛  اسلات   تاییر  ها قابل ها و ملّت های فو  به اختتف زمان دهی حیریت بود؛ زیرا ارزش 
،  براین کنلاد. بنلاا هلاا و اقلاوام تاییلار نمی حیریت مورد توجه دانش اختقی بلاه حسلاب اخلاتتف زمان 

هلاا و اقلاوام حکملاش را از دسلات  گیرد با تفلااو  زمان می  عملی که مورد تحسین دانش اخت  قرار 
کنون همواره در هلار فرهنلاگ و ملتلای نیکلاو   … از هزاران سال پیش تا  ، عدالت و دهد. شجاعت نمی 

 ، تفاو  حیریت اختقی یک عمل با دیگر حیریاتش است. شود. این شمرده می 

 « بر/ از »   قید . 2

آوری یلاا تلاأثر از کملاالا  انسلاانی ملاورد  ، صفا  و افعال از هلار دو حیلاث کملاال اساس این قید  بر 
 .  ( ۲۵، ص 1390، )علیزاده   گیرند می  ارزیابی دانش اخت  قرار 

دیگر مربلاوط شلاود یلاا  ها با یلاک ، همه  رفتارهای اختیاری خواه به رابطه  انسان مطاب  تعریف فو  
به رابطه  انسان با خدا یا انسان با خود و یا حتی رابطه  انسان با طبیعت و نیز هملاه  صلافا  و ملکلااتی  

و تأثری که بر/ از کملاال انسلاان دارنلاد موضلاوع  تأثیر    ، به جهت تحصیل و اکتسابند  که توسط او قابل 
« در  منظلاور از »کملاال انسلاان   کند. نظر می  گیرند و اخت  راجع به آنها اظهار می  دانش اخت  قرار 

فا  کمالی انسان نیست تا تعریف فلاو  مخلاتص  ص ص خصو  –چنانکه خواهد آمد  - تعریف فو  
، کملاالی اسلات کلاه هملاه مکاتلاب اختقلای  ، بلکلاه ملاراد گرا شلاود به برخی مکاتب اختقی غایلات 

دهند. هر مکتبی مدعی اسلات آنچلاه را کلاه از  ، تحقّقش را در ذیل مکتب خویش وعده می گرا پیامد 
 ، تناسب کاملی با حقیقت انسان دارد و ضامن کمال بشر است.  کند خوب و بد تجویز می 

 غایت دانش اخلاق 

ها را تا سلارحدّ کملاالی کلاه  ، انسان گذاری افعال و صفا  صدد است در امر ارزش  دانش اخت  در 
« غایلات  ها به سرحدّ کملاال رسد »ایصال انسان مطلوب همه  ایشان است رهنمون باشد. به نظر می 

گلاذاری اعملاال  نگر هم که برای ارزش مورد قبول همه مکاتب اختقی است؛ زیرا حتی عالم وظیفه 
گروانلاه اسلات کلاه انسلاان بلاه  ، معتقلاد اسلات تنهلاا بلاا نگلااه وظیفه توجهی به مبدأ و پیامد عمل ندارد 
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 . ( ۲۵، ص 1390،  علیزاده )   یابد تواند به کمال حقیقیش دست « رفتار کرده و می »اقتضای آدمیتش 
« مفهلاومی مسلااو  بلاا  »ایصلاال بلاه سلارحدّ کملاال  - کم در اصطتح این مقاللاه لا دست  بنابراین 

اسلااس متکلاا  خلاود ملادعی آن   آید که همه مکاتب اختقی بر حساب می به « »تحصیل سعاد  
 . ( 98 ، ص 1 ، ج 1380، )مصباح یزدی  دیگر اختتف دارند هرچند در تعیین مصداقش با یک ؛  هستند 

خواهنلاد بشلار  با توجه به آنچه گذشت معلوم شد که دانش اخت  در زمره  علومی اسلات کلاه می 
  1دهند.  را به کمال مطلوبش رسانند و ابزار تحصیل سعاد  را در اختیار او قرار 

اخلاق و دین  ۀرابط 
گلااه دانلاش اخلات   هیچ ،  نگیرد و آن را کامل نکنلاد  های وحیانی در کنار دانش اخت  قرار اگر آموزه 

برخلای از    2انتظلاار بلاه انجلاام رسلااند.  ها بلاه سلاعاد  ملاورد اش را در ایصال انسلاان تواند وظیفه نمی 
 تواند معارف اختقی را از آن جها  کامل کند از این قرارست:  ترین جهاتی که دین می اساسی 

دهنلاده و بلکلاه  ، جهت کردن مقصد نهایی و کمال غایی انسلاان کلاه خلاود در اداملاه  مشخص  . 1
هلاای  اختقی نیز هسلات و سلابب بلاه وجلاود آملادن نظام  های ها و ضد ارزش کننده  نوع ارزش تعیین 

 . ( 98 ص ، 1 ، ج 1380، )مصباح یزدی  مختلف اختقی خواهد شد 
به آن مقصد.   نیل تعیین نحوه  ارتباط افعال آدمی با مقصد و کیفیت تأثیرگذاری این افعال بر   . ۲

 رابطهٔ حکم فقهی و اخلاقی  

، یعنلای  ، پرسلاش اصلالی تحقیلا  مرتبط بلاا عللام اخلات  ۀ  گان های سه فرض اکنون پس از مرور پیش 

صرفا  بخشی از مواد لازم بلالارای نیلالال بلالاه    «.  تعیین میزان ارزش هر فعل و صفت از حیث نسبتی که با کمال آدمی دارد »  . 1
ایصال به سلالار حلالادّ  » اگر دانش اخت  را شامل تربیت اختقی نیز بدانیم تأثیرگذاری این دانش در    ، البته   . سعاد  است 

قلالادر متلالایقن ایلالان اسلالات کلالاه اخلالات  فقلالاط متصلالادی املالار   ، اما بیش از ارزشگذاری افعال و صفا  خواهد بود  « کمال 
راجع به شمول اخت  برای تربیت اختقلالای دیلالادگاه    ، . البته آن است   ۀ ارزشگذاری بوده و تربیت اختقی خارج از حیط 

اخت  استمی، مبلالاانی و    ( 1387، محمد. ) داودی نک:  برای مشاهده دیدگاه قائلین به شمول    . دیگری نیز وجود دارد 
دیلالادگاه قلالاائلین بلالاه علالادم    ۀ برای مطالع   .  20و  18  ص اخلاق اسلامی،    (. 1389، احمد ) و دیلمی   27۔ 26مفاهیم، ص  

.  23ص   ،  اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم (. 1390مهدی ) ،  علیزاده   نک:    ، شمول 
که پرداختن بلالاه    اند ای انجام شده و کتب متعددی به رشته تحریر درآمده های گسترده در بیان رابطۀ دین و اخت  بحث   . 2

دیاان و اخاالاق، ب رساای    (. 1392، جلالاواد. ) دانلالاش ، نلالاک:   کند برای تحقیلالا  بیشلالاتر آن، نگارش مبسوطی را طلب می 
 . نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ استمی . قم: های وابستگی اخلاق به دین گونه 
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، از  هلاایی کلاه گذشلات فرض امکان استنباط حکم اختقی با عنایت به پیش  بررسی امکان و یا عدم 
شلاناختی بلاین ایلان دو  گیرد. به این منظور ابتلادا بایلاد مقایسلاه علم می  حکم فقهی در دستور کار قرار 

و بعد هر یک از این دو محور در علم فقلاه نسلابت    1علم در دو محور موضوع و غایت صور  پذیرد 
 سنجی شود. به استنباط حکم اختقی ظرفیت 

 شناسانه تمایز غایت 

،  ، غایلات ، عمدتا  چهلاار ملاورد هسلاتند: موضلاوع های علوم برای تمایز و مقایسه علم شناختی محور 
، در میان اندیشمندان  طور که نزاع انتخاب محور تمایز در میان علوم مسئله یا محمول و روش. همان 

بودن ایلان تملاایز   ، قائل به غایی شده است و افرادی مانند مرحوم آخوند خراسانی  علم اصول مطرح 
سنجی و مقایسه دو علم فقه و اخت  نیز این بحلاث  ، در نسبت ( ۲1 ، ص   1۴۲۲، )آخوند خراسانی هستند 

های موجود بین قائلین به تملاایز موضلاوعی و قلاائلین بلاه تملاایز  گردد. فارغ از نقض و ابرام مطرح می 
اول و وهله   ، اشتراک موضوعی تنها در نگاه ، با توجه به اینکه در خصوص دو علم فقه و اخت  غایی 

شناسلاانه اسلات؛ زیلارا  ، بررسی رابطه غایت ، محور پاسخ به پرسش این سؤال آید ابتدایی به ذهن می 
،  تنها ابتلادایی وثاقت بیشتر و هم پوشانی شدیدتری در میان غایا  این دو علم در مراحل ثانوی و نلاه 

ع مقایسلاه غایلات  شناسلاانه و بلاه ، تملاایز غایت نتیجه  خورد. در به چشم می  ، بلاه معنلاای  شناسلاانه  تبلا 
سنجی غایی در دو مرحله رابطلاه مفهلاومی و  وسیله نسبت  های غایی هر دو علم به بازخوانی ظرفیت 

 بین غایا  دو علم است.   شناختی شناختی و رابطه مصداقی و هستی معنا 
گانلاه اعتبلااری و واقعلای کلاه برخلای آن را از  ، بنا بر فرض  صحت  دو اهمیت و ظرفیت تمایز غایی 

، عللام فقلاه را  گیرنلاد و در ایلان میلاان های اصلی تمایز بین دو علم فقلاه و اخلات  در نظلار می محور 
، بلاه قلاوّ  خلاود  ( 9۲ ، ص 1398،  زاده )عالم نمایند  علمی اعتباری و علم اخت  را علمی واقعی تلقی می 

های مناسبا  دو علم فقه و اخت  و به طور کلی مقایسا  علم شناختی، محدود به موضوع و غایت نیست بلکه  محور   . 1
با توجه    ، تواند محور مقایسه باشد. در این پژوهش می   ای دو علم نظیر روش، منابع، مسائل و ... نیز مولفه هایی شناسنامه 

ها انتخاب گشته است. بلالارای  سنجی استنباط است، محور موضوع و غایت در بین این محور به سوال اصلی که امکان 
،  ب رسی رابطه فقه و اخلاق   (. 1392اعظم. )   شفیعی، ، نک:  اشراف بر تمامی جها  مناسبت بین دو علم فقه و اخت  

، قم، پژوهشگاه علوم و  شناختی ای علم اخلاق اسلامی؛ مقایسه . فقه و  ( 1392، مهدی. ) احمدپور . و نک:  امیرکبیر :  تهران 
ماهیت علم، موضوع، محمول  :  از   ند محور علمی که عبارت   هشت ها به حدود  در برخی منابع این محور   .  فرهنگ استمی 

. ( 327۔ 316 ، ص 1395)هدایتی،    رسد و حکم، هدف و غایت، قلمرو، روش، ضمانت اجرا و منبع می 
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هلاای اختقلای را متفلااو  بلاا جهلات  باقیست. توضیح اینکه برخی اساسا  جهلات محملاول در گزاره 
، رفتارهلاای اختیلااری  رغم اینکلاه موضلاوع در هلار دو عللام به  1دانند؛ های فقهی می محمول در گزاره 

طلاور مفصلال   انسان است. تبیین این رابطه موضوعی و محمولی بین دو عللام در بخلاش بعلادی بلاه 
،  ، ایلان اسلات کلاه چنلاین تفلااو  جهتلای خواهد آمد. آنچه کلاه در ایلان مقلاام دارای اهمیلات اسلات 

اهمیلات اسلات کلاه بلاا وجلاود چنلاین   گردد و ایلان نکتلاه حلاائز اصطتحا  نوعی تمایز غایی تلقی می 
و تاثری بین ایلان دو وجلاود  تأثیر  ، چه ترابط و های دو علم مرحله  استنباط و کشف گزاره  ، در تمایزی 
، بلاه عللات تلاأثیری کلاه غایلات یلاک عللام در جهلات  شناسلاانه ، مقایسلاه غایت جهت  همین  دارد. به 

، در بلاین خصلاوص ایلان دو عللام بلاا توجلاه بلاه رابطلاه  محمول نسبت به موضوعا  مسلاائل آن دارد 
 گردد. أکید می ، ت موضوعی بین آنها 

 اشتراک بدوی در موضوع 
،  ، بلاد ، خلاوب ، نبایلاد بایلاد ۀ » ، احکام اختقی که در ضمن عناوین هفتگان گفته مطاب  تعریف پیش 

شوند بر هر یک از صفا  اکتسابی و افعال اختیلااری انسلاان  « متبلور می ارزش و وظیفه  ، غیر ارزش 
ای کلاه بلار/ از تحصلایل کملاال دارنلاد  پایلادار فزاینلاده یلاا کاهنلاده تأثیر  لحاظ  عارض شده و آنها را به 

،  گیرنلاد نمی  گاه موضوع حکم قرار ، اما از آنجا که صفا  نفسانی در فقه هیچ کنند گذاری می ارزش 
، بلکلاه موضلاوعی مخلاتص بلارای  توان صفا  را موضوع مشترک حکم فقهی و اختقی دانست نمی 

، خصلاوص »احکلاام اختقلای  فقهلای  ، طرف مقایسلاه  احکلاام براین بنا   . عروض حکم اختقی است 
«  فقهی تکلیفلای  احکام »   رسد با خصوص « است که در بدو امر به نظر می عارض بر افعال مکلفین 

فقهلای   خلاتف »احکلاام  بلاه   شوند اشتراک در موضوع دارند؛ زیرا هر دو بر افعال مکلفین عارض می 
قرابتی با احکام اختقی ندارند.    چ « که اصت  از سنخ احکام ارزشی نبوده و هی وضعی 

 حکم فقهی تکلیفی و وضعی 

فقهی شریعت همانند قوانین و مجعلاولا  عقتئلای بلاه دو دسلاته  احکلاام تکلیفلای و احکلاام   احکام 

اند این است که جدای از اختتف نظرها در بحث حجیت خبر واحد و انلالاواع دیگلالار  آنچه برخی محققین به آن رسیده  . 1
هلالاای اختقلالای کلالاه از ملالاتن واقلالاع  هایی مانند گلالازاره خبر، چنین مباحری تحت عنوان مفهوم حجیت از اساس برای گزاره 

(. 9۲، ص 1398گویند، معنای روشنی ندارد )عالم زاده،  سخن می 
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به افعال مکلفلاین تعللا  گرفتلاه  ،  حکم تکلیفی .  ( ۶۶ ، ص 138۵،  )موسوی خمینی   شوند وضعی تقسیم می 
و با مفاد خود بر بعث مکلف نسبت به فعل یلاا زجلار او از انجلاام و یلاا تلارخیص او در فعلال و تلارک  

،  ، اباحلاه ، اسلاتحباب کند. حکم تکلیفی در شریعت استم شلاامل پلانج حکلام وجلاوب دلالت می 
 شود. کراهت و حرمت می 

احکام    ۀ دارد که از گستره  وسیعی برخوردار بوده و بقی  ، حکم وضعی قرار حکم تکلیفی  در مقابل 
توان گفت هر امر مجعولی که وضع و رفعش به ید قانونگذار  گیرد تا آنجا که می می  بر  تشریعی را در 

  1آیلاد؛ حساب می ، حکم وضعی به شود و از احکام تکلیفیه هم نباشد است و بر آن اطت  حکم می 
،  تلاا ، بی زنجلاانی ؛  ۴00 ، ص   1۴09،  خراسلاانی آخونلاد  ) خواه از قبیل احکام تأسیسی تعبدی باشد یا امضلاائی  

 . ، نجاست ، طهار  ، مانعیت ، شرطیت ، بطتن ، صحت ، رقیت ، زوجیت ؛ نظیر ملکیت ( 91 ص 
-حکم وضعی و تکلیفی ایلان اسلات کلاه موضلاوع حکلام وضلاعی  ۀ اهمیت در مقایس  نکته  حائز 

از فعل مکلف باشد مانند حکم نجاست برخی اعیان یا   ممکن است غیر  - ختف حکم تکلیفی  بر 
به هر حال در مقایسه  حکم اختقی و حکلام  . حکم شرطیت زمان خاص برای وجوب یک تکلیف 

هیچ    -  بر ختف احکام تکلیفی   -گاه نظر به احکام وضعی فقهی نیست؛ زیرا این احکام  ، هیچ فقهی 
 ، ندارند. گذاری آنها خواهد بود مطلوبیت اعمال که نتیجه  قهریش ارزش  دلالتی بر مطلوبیت یا عدم 

، املاا  شلاود کلاه دارای حکلام وضلاعی صلاحتند ، معامتتی مشاهده می روست که در فقه همین  از 
شوند و بالعکس معلاامتتی وجلاود دارد کلاه  ، بلکه حرام و مباوض خوانده می تنها مطلوب نیستند نه 

به هملاین دلیلال احکلاام   2حال حرام و مباوض نیستند.  عین  ، اما در دارای حکم وضعی فساد هستند 

تعبیری جامع است که در برگیرنده همه استعمالا  احکام وضعی بلالاوده و در علالاین   ، تعبیر فو  راجع به احکام وضعی   . 1
  . ( 3، ص 3 ، ج 1425سیفی مازندرانی،  است ) قدر متیقن از تعاریف متأخرین راجع به احکام وضعیه   ، حال 

صحیح اما حرام و مباوض است )در فرض کلالاه نملالااز جمعلالاه واجلالاب    ، اول:  بیع در وقت ندای نماز جمعه ۀ مرال دست   . 2
جمعلالای از بزرگلالاان و اسلالااتید،    ؛ 235، ص  2 ، ج 1413 ، حللالای عتملالاه ( ) معصلالاوم  زمان حضور امام  عینی باشد مرل 

دوم:  بیع غرری یا  معامله با صبی مستقل که نافلالاذ نبلالاوده و بلالاه لحلالااظ وضلالاعی    ۀ مرال دست   .  ( 29، ص  33   ، ج 1418
و    275ص    3ج     ، 1425شلالایخ انصلالااری،    ؛ 28، ص  1 تلالاا، ج اما حلالارام و مبالالاوض نیسلالاتند )توحیلالادی، بی  ، فاسدند 

تر از آن چیلالازی باشلالاد کلالاه در ملالاتن آملالاده  تواند گسلالاترده می   البته اجتماع حکم صحت و فساد با احکام تکلیفی . ( 283
است؛ زیرا وقتی هر معامله را به عنوان اینکه فعلی از افعال اختیاری مکلفین است ملالاورد توجلالاه قلالارار دهلالایم و عنلالااوین  

شاهد معامت  صحیح و فاسدی خواهیم بود که دارای یکی از احکام  ،  ثانویه عارض بر موضوع را هم در نظر بگیریم 
سلالارّ اجتملالااع در ایلالان اسلالات کلالاه حکلالام صلالاحت و فسلالااد در   (. 27 ص ، 1 تلالاا، ج )توحیدی، بی  خمسه تکلیفی هستند 

اما احکام تکلیفی به لحلالااظ مطلوبیلالات و علالادم    ، شود می   معامت  به لحاظ سببیت یک معامله در نقل و انتقال صادر 



33

کان 
ام

ن  
س

 ی 
لاق 

اخ
کم 

ط ح
تنبا

اس
  ی 

فقه
کم 

ز ح
ا

  ی 
تأک 

با 
 د ی 

مقا 
بر 

ی
ی غا   ی اسه 

ت 
سانه 

شنا
 

گیرنلاد تلاا نسلابت موضوعشلاان بلاا موضلاوع احکلاام  نمی  وضعی فقهی در برابر احکام اختقی قلارار 
 سنجیده شود. اختقی 

مطلوبیلات یلاک   فقهی  تکلیفی که از طری  بیان مطلوبیلات و علادم  با مقایسه  احکام ،  در هر حال 
ارزش آن فعلال را نیلاز افلااده  ،  ، مکلاروه و حلارام ، مبلااح ، مسلاتحب عمل در قالب پنج عنلاوان واجلاب 

شود کلاه نقطلاه  اشلاتراک دو  ، در همان وهله  اول معلوم می کند با احکام اختقی عارض بر افعال می 
  1، یعنی فعل اختیاری مکلفین. شوند ، موضوعی است که هر دو بر آن عارض می حکم 

 تفاوت در غایت همراه با قرابت میان غایات  

مدعا این است که دانش فقه در پرداختن به احکام تکلیفی مقصدی متفاو  با مقصد دانش اخت   
اسلات.  را دنبال کرده و مقصود دیگری دارد و احکام تکلیفیش هم با توجه به آن مقصود صادر شلاده  

 کنند. ، جهت احکام تکلیفی در فقه متفاو  با جهتی است که احکام اختقی دنبال می براین بنا 
« کلاه پلایش از ایلان  شلاود کلاه »رفتلاار اختیلااری مکلفلاین معللاوم می ، اگر تفاو  غایی ثابت شود 

، مشترک بلاین دو عللام نیسلات  واقع  ، در عنوان موضوع مشترک احکام این دو علم معرفی شده بود  به 
کنلاد؛  گلاذاری می « را از حیریتی متفلااو  بلاا دیگلاری ارزش ، »فعل اختیاری و هر یک از این دو علم 

، نتایج دیگلاری هلام بلار تفلااو نتیجه  این  بر  ندارد. افزون  ، اتحاد در موضوع وجود واقع  ، در براین بنا 
کنیم.  شود که در پایان به آنها اشاره می غایی مترتب می 

فقهلای انلاداخت   ابتدا باید نگاهی اجمالی به فقلاه و احکلاام ،  برای اثبا  تفاو  غایی بین دو علم 
تلاوان ادعلاا کلارد  آید می ای از شواهد که در ذیل می تا غایت آن روشن شود: با در نظرگرفتن مجموعه 

 
و بدیهی است که اینها با یکدیگر قابل جمعند. مشابه همین تفلالااو  در حیریلالاا هستند  مطلوبیت معامله در نزد شارع  

توان میان سایر احکام وضعیه با احکام تکلیفیه دید. می   را 
در هر یک از فقه و اخت  لازم است شرایط خاصی در مکلف وجود داشته باشد تا رفتارش مشمول حکم اختقلالای و    . 1

نقطۀ اشتراط حکم فقهی و اختقی از ناحیه موضوع، خصلالاوص آن بخشلالای از  افعلالاال اختیلالااری    ، رو . از این فقهی شود 
ط لازم برخورداری از حکم فقهی باشد و هم واجد شلالارایط لازم بلالارای برخلالاورداری از  ای مکلفین است که هم واجد شر 

مطلالارح و  «  شرایط مسلالائولیت اختقلالای » و در ضمن بحث از    « مسئولیت اختقی »   حکم اختقی. این شرایط در بحث 
عمل اختیاری طفل ممیز غیر بالغ که از روی عللالام و قصلالاد و آزادی کاملالال    ، گیرند. بر این اساس مورد بررسی قرار می 

)اسلالاتمی،    هر چند مشمول حکم اختقی خواهد بود، لکن مشمول حکم تکلیفلالای فقهلالای نیسلالات   ، صادر شده باشد 
(.  و برای مطالعۀ شرایط اختقی و انواع آن که برخی به مقام فعلیلالات و برخلالای بلالاه مقلالاام تنجلالاز  122۔ 121، ص 1390

. ( 46، ص 1389گردد )دیلمی،  تکلیف بر می 
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که احکام تکلیفی فقهی که ناظر به تکالیف و وظایف بندگان هستند صلارفا  موجلاب ایصلاال ایشلاان  
 . ( 1۲۲۔ 1۲1 ، ص 1390، )استمی   نه به تمام سطوح کمال بشری ؛  به حدّ خاصی از غایت کمالی هستند 

 شواهد بر مدعای فو :  
لی و تعبلادی تقسلایم  ، تکلاالیف شلارعی بلاه توصلاّ های کتن در فقه بندی در یکی از تقسیم  انف( 

ربت است. بر  ، منوط بندی . متک این تقسیم ند شو می  ،  اسلااس  ایلان  شدن اسقاط تکلیف به قصد ق 
یعنی برای اسقاط تکلیلاف اصلات     1آیند. حساب می ، توصلی به بخش زیادی از احکام تکلیفی فقهی 

ربت نیست و با تحقّ  عمل  فقها هیچ    در حالی که در میان ؛ شود ، تکلیف ساقط می نیازی به قصد ق 
ربی نیست تا جایی که مشهور محقّقین اصولی متأخر  شکی در بهتر  ، صد  اطاعلات و  بودن امترال ق 

ربی عمل می  ، ص    1۴۲9،  )اصلافهانی کنند  استحقا  ثواب را حتی در تکالیف توصلی منوط به امترال ق 
،  مکلفین را در ملاوارد تکلاالیف توصلالی ، حال  عین  در  .( ۲9۶ص  1 ، ج   1۴17، حسینی بهسودی ؛ 3۲0۔ 3۲7

ربی نمی   شود. کنند؛ به این دلیل که بدون چنین امترالی نیز تکلیف ساقط می مکلف به امترال ق 
« و  فقهای معظّم در تکالیف تعبدی با این توجیه که مکللاف بلاه سلابب »قصلاد امترلاال ب و  ( 

«  ، تنها مکلف را به آوردن »عملال بلاا قصلاد امترلاال شود عناوین مشابهش از عهده  تکلیف خارج می 
بر وجود مراتلاب بلاالاتری از  ،  فقه  کنند و نه بیشتر از آن. این در حالی است که فقها در اصول امر می 

ربت که بر کمال عمل می  افزایلاد اذعلاان دارنلاد لکلان آن را بلایش از شلارایط اسلاقاط تکلیلاف  قصد ق 
  هملاانطور کلاه   2پردازنلاد. دانسته و راجع به جزئیا  مربوط به آن شلارایط و آن مراتلاب بلاه بحلاث نمی 

ایشان از شرایط دیگری که بیش از شرایط وجوب و صحّت تکلیف بوده و برای قبول و کملاال عملال  
عنلاوان شلارایط کملاال   که وجود شرایطی به   در حالی ؛  آورند لازم است نیز در فقه سخنی به میان نمی 

،  )فلایض کاشلاانی   پردازنلاد و قبول عمل را قبول دارند و احیانا  در کتب اختقی خویش بلاه بیلاان آنهلاا می 
 3  . ( 3۲0۔ 3۲7 ، ص 138۶، ؛ موسوی خمینی ۵7 – ۵۶ ص  1 ، ج تا بی 

اند که مطلوب در آنها ترک عمل است و اگر مکلف بدون قصد قربلالات  محرما  و مکروها  شریعت همگی توصلی  . 1
شود.  از میان واجبا  هم فقط عبادا  که دارای عناوین محدودی هسلالاتند  مطلوب از آنها حاصل می  ، آنها را ترک کند 

. بله در میان مستحبا  تکالیف تعبدی فراوان است و برای مستحب توصلی که بدون قصلالاد امترلالاال هلالام  هستند  تعبدی 
 ها. شمار وجود دارد نظیر: نکاح، زیارة الاخوان و اذان اعتمی طب  برخی دیدگاه هایی انگشت شود، مرال می   محق  

: »یکفی فی قصد القربة، الاتیان بملالاا عللالام  نویسد می   حد لازم قصد قربت برای صحت عبادا   دربارۀ  ، شیخ انصاری  . 2
من الشارع الالتزام  به و اداء  ترکه الی استحقا  العقاب لاجل التخلص عن العقاب فان هذا المقدار کاف فی نیة القربلالاة  

. ( 327ص  ، 2   ، ج 1422انصاری،  شیخ  المعتبرة فی العبادا « ) 
نیت  » ، و نیز  « خوف و خشیت  ح  تعالی » دو شرط    -  کتاب ش ح چهل حدیث   در ذیل حدیث بیستم  - امام خمینی   . 3

 



35

کان 
ام

ن  
س

 ی 
لاق 

اخ
کم 

ط ح
تنبا

اس
  ی 

فقه
کم 

ز ح
ا

  ی 
تأک 

با 
 د ی 

مقا 
بر 

ی
ی غا   ی اسه 

ت 
سانه 

شنا
 

ودی از عملنلاد کلاه  بیان حلاد دنبال   ا به بر سه شاهدی که در بالا گذشت و نشان داد فقه  افزون  د( 
قاب می اگر مکلف آن را رعایت نکند  معلاذور    شلاود و اگلار رعایلات کنلاد در برابلار ملاولا ، مستح  ع 

 فقها را در مقام استنباط نیز شاهد دیگر به حساب آورد.   توان نوع رفتار می  1،  آید حساب می به 
، استناد به برخی روایا  مشتمل بر حکم را صرفا  بلاه ایلان دلیلال  ایشان در مواضع مختلفی از فقه 

، برخلای از فقهلاا در  نمونلاه  شلامرند. بلارای ، باطلال می که لسانشان بیان حکم منجلاز شلارعی نیسلات 
ج    حلادیث نبلاوی ، 2« مواردی نظیر حدیث شریف نبوی »انت و مالک لابیک  ر  خلاْ نْ ت  َ  أ  ا ر  ملا  نْ أ  » و  إ 

لْ«   افْع  ك  ف  ال  ك  و  م  هْل 
نْ أ  للاف وعلاده  ، روایاتی کلاه از خ  ( 101، ص  ۲0، ج   1۴18،  )جمعی از بزرگان و اساتید م 

یا روایتی کلاه نسلابت بلاه »منلاع فضلال آب از دیگلار    ( 11۲۴ ، ص ۴ ، ج   1۴19،  )شبیری زنجانی کنند  منع می 
تلاوان ایلان ادللاه را در علارض  انلاد کلاه نمی تلاذکر داده  ( ۶۲ ، ص تلاا ، بی )سیسلاتانی کنلاد می نهی  « مسلمین 

داد و به مضمونشان برای اثبا  حکم فقهی استناد کرد تلاا تعلاارض بلاین ادللاه   های دیگر قرار حجّت 
  ، فقهلاا   ، از نظر این واقع  در   3و انسانی هستند. کمالا  اختقی پیش آید؛ زیرا این ادله صرفا  ارشاد به 

نه حجّت منجّز و معذّر تا حکم فقهلای   ، احادیث فو  صرفا  ارشاد به احکام رفتاری اختقی هستند 
دیگر، وقتی مضمون روایت این اسلات کلاه تلاو و   بیان  به ثابت کرده و با ادله  فقهی درگیری پیدا کنند. 

، چنین احکامی تنهلاا ارشلااد بلاه فضلاایل و  ا  برای پدر  هستی یا مضامینی شبیه این تمامی دارای 
قاب مختص   کمالا  یک انسان هستند؛ نه اینکه امترال و یا عصیان آنها ثواب  مختص به خود و یا ع 

نظلاری عللام فقلاه و    شود. بنلاا بلار چلااچوب می   « حکم مولوی » باشد که از آن تعبیر به   داشته  4به خود 
اند و حکم ارشلاادی،  کنندۀ اعتبارا  شارع ، تنها احکام مولوی  شریعت هستند که بیان مبادی احکام 

 ، ارشاد به حکم عقل است که دربردارندۀ اعتباری از اعتبارا  شارع مقدّس نیست. واقع  در 
ت بلارای افعلاال  عللام شود که تمام اهتمام از مجموع این قرائن مشخص می  فقلاه در یلاافتن حجلاّ

 
را به عنوان شرایط کمال عمل ذکر و وجودشان را برای نیل بلالاه بنلالادگی حقیقلالای لازم و ضلالاروری  «  صادقه و اراده خالصه 

آید. در حالی که در فقه از چنین شرایطی سخن به میان نمی   ؛ پردازد شمرده و به تبیین ابعاد آن دو می 
. ( 146، ص 1392پور،  ای رسیده بودند )احمد غایت فقه به چنین نتیجه   ۀ دربار   تر، برخی محققین پیش   . 1
... ان هلالاو الا حکلالام  ی مجموع الملالارو   ی نویسد: »و التأمل ف می   -  203ص    ، 3ج    ، ال سائل الاربع در    -  جعفر سبحانی   . 2

کنندۀ حکمی اختقلالای و راهنملالاایی   شود که تنها بیان می   با تامل در مجموع روایت مشخص  . « ی و ارشاد انسان  ی اختق 
 انسانی است؛ نه اینکه دربردارنده حکمی مولوی باشد. 

  ، های دیگری نیز وجود دارد که در ادامه اختقی و کمالی خواندن مفاد برخی ادله مختص به موارد فو  نیست و نمونه  . 3
خواهد آمد.  

. حده«   ی حده و عقاب عل   ی »ثواب عل   . 4
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عهده  ایشان منجّز است و ایشان با کلادام عملال   اختیاری مکلفین است تا معلوم شود چه تکلیفی بر 
 1صدد کشف مطلوب بیشتری نیست.  در   « علم فقه » .  شوند توانند از عهده  آن تکالیف خارج  می 

ر مواضلاع مختلفلای از جمللاه در مقلاام اسلاتنباط حکلام موضلاوعا   د  بینیم فقهلاا شاید اینکه می 
کنند که بتواند معذر عبلاد در برابلار اواملار و نلاواهی  مستحدثه صرفا  خود را متعهد به بیان حکمی می 

، ناشی از همین واقعیلات باشلاد کلاه فقیلاه  ا خروی را تضمین کند  شارع باشد و تخلّص او از مؤاخذه 
، حجّت به معنای معلاذر و منجلاز  بیند که مشخص کند مکلف در ارتکاب عمل خود را موظف می 

 دارد یا نه و به بیشتر از آن کاری ندارد.  
بلار تحصلایل   فقهی توسط مکلفین افلازون  توان نتیجه گرفت که امترال احکام از آنچه گذشت می 

موجلاب ایصلاال ایشلاان بلاه  «  لا خروج از عهلاده  تکلاالیف ملاو »  غایت این احکام که عبار  باشد از 
ا خروی را بلارای آنهلاا رقلام   ای از مراحل کمالی نیز خواهد شد و تحصیل حدودی از سعاد  مرحله 

فقهلاا و غایلات حکلام فقهلای    ، خارج از قصد ، لکن تحصیل همه  مراتب سعاد  و کمال خواهد زد 
بلار تحصلایل غایلات ایلان احکلاام   فقهلای توسلاط مکلفلاین افلازون  ، یعنی مراعا  احکام این و  است 

 موجب تحصیل مرتبه  میانی و محدود از مراتب کمال و سعاد  نیز برای ایشان خواهد شد. 
دنبلاال بیلاان   خلاتف دانلاش فقلاه کلاه بلاه  بلار   -بینیم  ، ملای افکنیم اما وقتی به دانش اخت  نظر می 

دانلاش اخلات     - آورد صور  قهری تحصیل مراتبی از سلاعاد  را نیلاز بلاه بلاار ملای  حجّت بود و به 
بلادون اینکلاه هلایچ دلیلال و  ؛  دنبال بیان احکام صفا  و افعال تأثیرگذار بر تحصیل سعاد  است  به 

 2باشد.  بودن این غایت وجود داشته  شاهدی برای محدود 

راجع به مراتب مختلف قصد قربلالات    ، چنانکه گذشت   ، فقها نیست و به همین دلیل  پرداختن به بیان مستحبا  دغدغه   . 1
دهنلالاد و  تر ارجلالااع می های عملیه، تفصیل مستحبا  را به کتلالاب مفصلالال کما اینکه در رساله  ، کنند بحث تفصیلی نمی 

توان بر ایشان خرده گرفت که چرا فقلالاط برخلالای مسلالاتحبا  را کلالاه  نمی   ، کنند. بنابراین خود فقط بخشی از آن را بیان می 
دهند. می  مناسب عناوین واجبا  هستند به صور  گلچین شده در کتب خود منعکس کرده و در اختبار مکلفین قرار 

بسیاری از امور الزامی که در تحصیل سعاد  لازم است و منافی با کمالا ،  در دانش اخت  استمی روشن است که    . 2
ولی این نه به جهت محدودیت در غایت بلکه به جهت اعتماد به دانش    ، گیرد انسانی است مورد بحث و بررسی قرار نمی 

.  فقه است که به جهت تحصیل غایت خویش بسیاری از امور الزامی را نیز مطرح و راجلالاع بلالاه آن بحلالاث کلالارده اسلالات 
شلالاده بسلالایاری از مبلالااحری کلالاه    سلالابب تحقیقا  گسترده در دانش فقه و اعتماد علمای اخت  به نتیجۀ ایلالان تحقیقلالاا   

بینیم محلالادوده  می   بنابراین، ، بدون هیچ بحث مجزایی از دانش فقه اخذ شود.  بحث شود توانست در دانش اخت  می 
دانش اخت  مدوّن در خارج از فضای اخت »   شود با آنچه که امروزه در مباحری که در دانش اخت  استمی مطرح می 

مرگی، پیوند و تشریح اعضاء، حقو  حیوانا  و ...  شود متفاو  است و مباحری نظیر سقط جنین، به دیده می   « استمی 
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دانش اخت  شامل احکلاام ارزشلای هملاه  صلافا  و اعملاال تأثیرگلاذار در تحصلایل  بر این مبنا، 
ش است  صفر مسیر سعاد  تا نقطه  نهایی آن    سعاد  انسانی از نقطۀ  بنلاا بلار نظلار  ،  که مصدا  اتملاّ

خلاروی   عالی از زندگی سلاعادتمندانۀ  تحصیل مرتبۀ ، آیین وحیانی استم  ، امترلاال  هرچنلاد   1اسلات.   ا 
شلاود و  دانش اخت  موجب سقوط برخی تکالیف فقهلای از عهلاده  مکللاف نیلاز می  احکام ارزشی  

هلالاای شلالارعی نیلالاز هسلالات و بلالار فلالارض اینکلالاه مکللالاف در امترلالاالش انگیلالازه  الهلالای  محقلالا   مطلوب 
اما مهم ایلان اسلات کلاه ایلان    2، شود از ثواب الهی مترتب بر این اعمال نیز برخوردار می  ، باشد  داشته 
 شود. قهری است که بر امترال تکالیف اختقی مترتب می  ۀ ، بلکه فاید ، غایت اخت  نیست نتیجه 

آید:  دست می  ، دو نتیجه به از آنچه که راجع به غایت هر یک از این دو حکم گفتیم 

 تمایز غایات دو علم . 1

، متفلااو  بلاا مقصلاود دانلاش اخلات  در  مقصود دانش فقه در پرداختن به احکام تکلیفلای  ، شک بی 

بدون اینکه اثری از آنها در دانش اخت  استمی باشد و سرّ این    ؛ شود برانگیر آن دانش اخت  شمرده می از مسائل بحث 
ای را راجع به این موضوعا  به  تفاو  در وجود دانش فقه استمی در کنار اخت  استمی است که تحقیقا  گسترده 

عدم درج برخی مسائل در علم اخت  ناشی از محدودیت در غایت    ، تناسب غایتش در خود جای داده است. به هر حال 
ضی است که عبار  باشد از اعتماد به مباحث مطرح شده در دانش فقه و اکتفا  ر  آن. به    آن نیست بلکه ناشی از یک امر ع 

توسلالاط  «  مشخص کردن مقصد نهایی و کمال غایی انسان » یکی از وجوه نیازمندی اخت  به دین    تر بیان شد که پیش   . 1
  بایلالاد   ، ه بخواهیم وارد دانش اخت  شده و احکلالاام اختقلالای صلالاادر کنلالایم چ چنان   ، فرض مطاب  همین پیش    . دین  است 

پیش از هر چیز توجه داشته باشیم که غایت نهایی این دانش و احکام مطرح در آن نباید به غیر از فراهم کلالاردن زنلالادگی  
اگر بخواهیم علم فقه را با اخت  سکولار که غایتش تحصیل سعاد  اخلالاروی   ، . البته سعادتمندانه اخروی منتهی شود 

دیگر بینشان برقرار نبلالاوده و رابطلالاۀ    ، آید منطقی که در ادامه می ۀ  رابط  ، ، به جهت تباین غایا  نهایی مقایسه کنیم ، نیست 
   . آید می   من وجه به دست عموم و خصوص  

دهلالاد برخلالای احکلالاام اختقلالای متعللالا  تکلالاالیف  مرهون دلیل خارجی است که نشلالاان می  ای، وجود چنین فایدۀ قهری   . 2
ای وجود دارد که بلالاه نحلالاو علالاام  . افزون بر این، ادله هستند نیز    -اعم از تکالیف وجوبی یا تحریمی   -تشریعی پروردگار 

خواستۀ پروردگار نیز هست و مکلف با مراعلالاا     ، دهد مراعا  هر فضیلت و دوری از هر عمل غیر اختقی نشان می 
ای قهلالاری  در کنار مراعا  هلالار حکلالام اختقلالای فایلالاده   ، بنابراین  . های الهی را نیز محق  کرده است آنها در واقع خواسته 

اش در ادای این تکالیف را به نحوی به پروردگار مستند کنلالاد از ثلالاواب الهلالای  نهفته است و به شرط اینکه مکلف انگیزه 
فرملالاایش امیلالار الملالاؤمنین در حکملالات    ، ایلالان شود. نمونۀ این ادله عمل به احکام اختقی نیز به نحو کلی برخوردار می 

َ  »  است  البلاغه نهج  204 ر  شْک  دْ ی  ق  ك  ف  ه  ل  ر  شْک  نْ لا  ی  وف  م  عْر  ي الْم   ف 
ك  نَّ د  ه  ز  یْه    لا  ی  ل  نْ   ع  يْ   م  شلالا   ب 

ع  مْت  سْت  دْ  لا  ی  ه  و  قلالا  نلالاْ ءٍ م 
  َ دْر  َ  ]ی 

دْر  ر ت  اف 
اع  الْک  ض  ا أ  مَّ ر  م  کْر  ر  أ  اک  کْر  الشَّ نْ ش  ین  [ م  ن  حْس  بُّ الْم  ح  ه  ی  حکمت  ،  505 ص ،  نهج البلاغة « )نک:  و  اللَّ

(. 1394،  استمی ؛ و نیز نک:  204
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دغدغه  فقیه »یافتن حجّت بر عمل مکلف اسلات تلاا   ، جهت  همین  صدور احکام اختقی است. به 
وللای دغدغلاه  علاالم اخلات  »صلادور عملال   ، « مکلف به ستمت از عهده  تکالیف منجّزش برآیلاد 

اسلااس   . بلار « تا او به سرحدّ سعاد  و کمالی که مطللاوبش اسلات برسلاد  از مکلف است آور کمال 
هرچنلاد هلار  ؛  « متفلااو  اسلات « با »باید فقهی باید گفت معنای »باید اختقی  ، همین تفاو  غایی 
لحلااظ فنلای   رسد که گفته شود فقیه به ، موجّه به نظر می براین بنا  . شده باشند  « بیان دو در قالب »باید 

« صادر کند؛ زیرا او وقتی بر کرسلای »اسلاتنباط  ، »باید فقهی « اساس یک »باید اختقی  تواند بر نمی 
از آنچه که عالم اخلات  متصلادی   صدد بیان مطلب دیگری است غیر  در  ، نشیند « می فقهی  م احکا 

   1بیان آن شده است. 
هلاای دیگلاری را  ، تفاو  بر ایجاد تفاو  محتوایی در احکلاام  ، افزون غایت متفاو  این دو دانش 

:  شود زند که سه مورد از آنها در ذیل بیان می نیز در فرایند استنباط این احکام رقم می 
اسلات؛ زیلارا    یابی به بیان و تشلاریع ملاولا ، دست برای فقیه اهمیت دارد  ، آنچه در مقام استنباط  .1

ملاولا جعلال    صرف علم مکلّف به مصالح و مفاسد واقعی مادامی که مطابقشان حکملای از طلارف 
شلاوند. بلاه هملاین  عهلاده  مکللاف منجلاز نمی  لزوم اتباع نداشته و بر   ، نشده و به فعلیّت نرسیده باشند 

او    ، ، در موارد فقلادان دلیلال واقع  دهد. در ، حکم به برائت می دلیل است که فقیه در موارد فقدان بیان 
خلاتف   آیلاد بلاه حسلااب می ، فتلاوای بلادون عللام به تواند حکم دیگری صادر کند وگرنه فتوایش نمی 

  بلاودن  آور  ، بلکه توجهش به کملاال مولا ندارد  عالم اخت  که کاری با تکالیف منجّز صادر از طرف 
دهلاد و  ، حکم به انجام یلاا تلارک عملال می با متحظه  مصالح و مفاسد واقعی ،  رو این  از  . عمل است 

ز را بلاه شلاارع  حکم او نیز صحیح است؛ زیرا عالم اخلات  نمی  خواهلاد انشلااء یلاک تکلیلاف منجلاّ
قاب را برای مکلف در فرض عدم  مراعا  حکم ثابلات کنلاد تلاا حکملاش   نسبت دهد و استحقا  ع 

خواهلاد حکلام کملاالی صلاادر کنلاد و بلارای  ، بلکلاه می شلاود  فتوای بدون علم و فاقد مدرک شناخته 
صدور حکم کمالی توجه به مصالح و مفاسد واقعی کافی است.  

، عقل نظری و عملی اسلات کلاه او را  ابزار اصلی عالم اخت  در مقام استنباط حکم اختقی  .۲
کند تا مصالح و مفاسد واقعی را ببیند و مطاب  آن حکم کملاالی صلاادر کنلاد. در نلازد علاالم  قادر می 
، یعنی کتاب و سلانّت عقلال نظلاری  کننده  عقل نظری و عملی هستند دیگر منابع صرفا  یاری  ، اخت  

توانلالاد در  علالاالم اخلالات  می    -  بر ختف فقیه   -یعنی    ، مزبور دو سویه نیست ۀ  خواهیم گفت که رابط   ، در موضع مناسب  . 1
برسد. «  باید اختقی » به    « باید فقهی » بعضی صور از  
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نلاه مصلاالح و مفاسلاد وهملای و پنلاداری  ؛  کنند تا مکلّف مصالح و مفاسد واقعی را ببیند را یاری می 
کنند تا مبادا مکللاف در راه خلادمت بلاه  عملی را محکم کرده و پشتیبانی می  عقل ، را. کتاب و سنّت 

، عقلال صلاائب ابلازار اصلالی علاالم  رو هملاین  امّاره احکامی ترجیحی یا الزامی صادر کنلاد. از  نفس  
، منبلاع  خلاتف فقیلاه کلاه کتلااب و سلانت  بلاه ؛ آیلاد حسلااب می اخت  برای صدور حکم اختقی به 

دارد و تکلاالیف  اش در استخراج حکم فقهی بوده و از تشریعا  و بیانلاا  شلاارع پلارده برملای اصلی 
 کند. منجّز را برای مکلفین بیان  

ای برای کشف تشریعا  از کتلااب و سلانّت و تطبیلا   عقل نظری و عملی در نزد یک فقیه وسیله 
ها ناشی از اغراض متفلااوتی اسلات کلاه هلار یلاک از  آنها بر مصادی  خارجی است. همه  این تفاو  

 کنند.  فقه و اخت  دنبال می 

ه  . 3 ، بلارای اسلاتنباط حکلام شلارعی بلاه اصلاولی  فقیه در مقام استنباط به هنگام فقدان دلیل موجلاّ
توانلاد در  عالم اخلات  نمی  ، عنوان مرال  اعتماد نیست. به  کند که برای عالم اخت  قابل تمسک می 

که برای تعیین حکم اختقی دچار حیر  و سردرگمی شده به اصلال برائلات عقللای و شلارعی  جایی 
تمسک کند؛ زیرا این اصل هرچند هنگلاام فقلادان دلیلال معتبلار بلارای تعیلاین حکلام فقهلای بلاه کلاار  

می که برای تحقّ  کملاال انسلاانی هسلاتند  نه احکا  ، است ، اما صرفا  ناظر به احکام تشریعی روند می 
مرتبط به جعل و تشریع نبوده و نیازی هم به انتساب به شلاارع نلادارد و عقلال صلاائب بلاا توجلاه بلاه   و 

 یابد.  مصالح و مفاسد واقعی آنها را در می 

 : تلازم میان غایات دو علم  دوم  نتیجهٔ 

هر چند میان غایت حکم فقهی و اختقی چنان که گذشلات تفلااو  اسلات و هملاین املار موجلاب  
شلاود و فرضلایه اتحلااد حکلام  دیگر راجع به موضلاوع واحلاد می تفاو  حکم فقهی و اختقی با یک 

ای از تلاتزم )تلاتزم  حال میلاان ایلان دو غایلات گونلاه  عین  ، لکن در کند فقهی و اختقی را باطل می 
موجب همگلاامی حکلام فقهلای و    ، که در برخی موارد   ( 1۲3 ، ص 1390،  )علیلازاده  است  اقتضائی( برقرار 
هلاا و  شلاود و در بلااقی ملاوارد نیلاز فلارض برخلای تقابل دیگر در موضلاوع واحلاد ملای اختقی با یلاک 

 کند. های میان این احکام را باطل می گسست 
ای از مراتلاب  طلاور قهلاری تحصلایل مرتبلاه  یابی به غایت فقلاه بلاه دست  تر بیان شد، پیش که ن چنا 

متعللا  یلاک حکلام    ، ست که متعللا  مزبلاور ا آورد و این به آن معن کمال را برای مکلف به ارماان می 
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اختقی مناسب با حکم فقهی نیز هست که در کنار حکلام فقهلای وجهلاه  کملاالی آن متعللا  را نیلاز  
طور قهری متضمن خلاروج سلاالم   ، امترال برخی احکام اختقی نیز به دیگر  سوی  دهد. از نشان می 

است که متعل  مزبور متعللا  یلاک حکلام   ا از عهده  تکالیف منجّز فقهی خواهد بود و این بدان معن 
 1فقهی مناسب با حکم اختقی نیز بوده است. 

  ، رو عالم اخت  وقتی راجع به حکم اختقی یلاک عملال بلاا ابهلاام و تردیلاد روبلاه  ، عنوان مرال  به 
، پلاس از  شود که آن عمل متعللا  حکلام حرملات اسلات شود و با مراجعه به دانش فقه متوجه می می 

تلاوان حکلام  شلاود؛ زیلارا نمی ، متوجه قبح اختقی عمل نیز می اطمینان از صحّت استنباط آن حکم 
مولا دانست و از طرفی دیگر هلام کملاالی   به حرمت یک عمل را تصحیح کرد و آن عمل را مبعّد از 

، فاسلا  و  شلاود شود فاعلی را که با علم و اختیار مرتکب عمل حرام می ، نمی دیگر  عبار   شمرد. به 
کمالی بودن  عمللاش سلاکو  کلارد.    در مورد کمالی و ضدّ   ، حال  عین  خارج از عدالت دانست و در 

، با مشاهده و کشف حکم اختقلای  کملاالی  ، فقیه نیز در موارد فقدان دلیل که در طرف مقابل ن ی کما ا 
بایسلات  در یک موضوع و پس از اطمینان به صحّت تطبی  آن بر مورد مجاز به سکو  نیسلات و می 

در فقلاه حکلام ترجیحلای اسلاتحبابی یلاا   س آن اسلاا  بودن آن عمل را پذیرفتلاه و بلار  مطلوب یا مذموم 
اللّه العظمیٰ زنجانی در بحث نکلااح و در ذیلال مسلائله    آیة   ، حضر  نمونه  برای   2کند. کراهتی صادر  

فرماید:  گرفتن دختر رشیده از پدر برای ازدواج می  اجازه 
روایاتی که شأن خاصی بلالارای پلالادر قائلالال شلالاده و بلالاا تعلالاابیری همچلالاون »انلالات و ماللالاك  

به این جهلالات اسلالات کلالاه تلالاتزم    ، کنیم به نحو تتزم اقتضایی میان احکام مناسبت و همراهی وجود دارد اینکه تعبیر می  . 1
ای کلالاه  تواند از حکم به اباحه عالم اختقی نمی   بیان شد، رو است؛ زیرا همان طور که  ه مورد ادعا، گاهی با موانعی روب 

حکم اختقی را به دست آورد.    ، شود در فقه بر اساس قاعدۀ برائت صادر می 
زیرا  ؛  توان از احکام ارزشی و الزامی عقل عملی حکم شرعی به وجوب یا حرمت یک عمل را نتیجه گرفت گاه نمی هیچ   . 2

است که ارتکاب عمل موجب استحقا     ا هرگاه حکم فقهی حرمت راجع به یک عمل صادر شود به این معن برای مرال،  
شود به این معناست که  که وقتی راجع به آن عمل، توسط عقل حکم به قبح صادر می   عقاب اخروی خواهد بود در حالی 

آن عمل با  فضایل و کمالا  انسانی ناسازگار است و ممکن است طب  مبانی دیگر اخت  هنجاری معنای دیگری نیز  
کند و همواره نسبت به آن ساکت است با اینکه عقوبت  گاه عقوبت اخروی را بیان نمی لکن به هر حال هیچ   ، داشته باشد 

توان از احکام عقلی حتی حکلالام  نمی  ، بنابراین . کند جدا می « کراهت » است و آن را از « حرمت » اخروی خاصۀ حکم 
استفاده کرد.    -پیش از این بیان شد  آن هم با فرض مناسباتی که      -  الزامی عقل عملی حکم شرعی بیش از حکم کراهت را 

نیز    معارج الاصول محق  حلی در  .  سن عمل و استفادۀ وجوب از آن نیز وجود دارد حکم عقل به ح    درباره همین وضعیت  
از نظر ایشان نیز حکم عقللالای    معنا که    «؛ به این و لایسمی القبیح حراما و لا محظورا حتی یزجر عنه زاجر » نویسد: می 

. ( 76   ، ص 1423)محق  حلی(،    )حلی   کند خود حرمت فقهی را بیان نمی به خودی  « قبح » 
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، در اسلالاتحباب اسلالاتیذان  بر ح  اختقلالای خلالااص پلالادر بلالار فرزنلالاد تأکیلالاد کلالارده  ، « لابیك 
 .( ۴3۴۲ ، ص 1۲، ج   1۴19، )شبیری زنجانی کند  کفایت می 

گلارفتن از ملاادر را بلارای  ، حکم به استحباب اذن  اساس وجود حّ  اختقی مزبور  ، بر ایشان در ادامه 
هلایچ مسلاتند    ، کند و این در حالی است کلاه فقیلاه مزبلاور بلارای حکلام اسلاتحباب پسر نیز صادر می 

 کند. از حکم اختقی فو  ذکر نمی  دیگری غیر 
آنچه گذشت استفاده از فرصلاتی اسلات کلاه ایلان تلاتزم غلاایی در اختیلاار علاالم اخلات  و فقیلاه  

، لکلان  دسلات آورنلاد  نظر خویش را از طری  حکم متزمش بلاه  داده است تا بتوانند حکم مورد  قرار 
ورود به این عرصه و استنباط حکم فقهی و اختقی از طری  متزمش ساده نیسلات؛ زیلارا سلاؤالا   

روی ورود به این عرصه و استفاده از این ابزار استنباط مطرح اسلات کلاه پلایش از ورود بلاه   فراوانی فرا 
   این عرصه باید به آنها پاسخ داده شود. 

شود این است که دقیقا  ملاوارد تلاتزم احکلاام کلادام  ، نخستین سؤالی که مطرح می عنوان مرال  به 
فقهلای و اختقلای در هملاه    این سؤال از آن جهت موجّه است که تلاتزم میلاان احکلاام  موارد است  

« را  ، »بایلاد فقهلای « توانلاد از »بایلاد اختقلای علاالم فقلاه نمی پیش از این بیان شد کلاه موارد نیست. 
اسلااس   ای کلاه در فقلاه بلار تواند از حکم به اباحلاه عالم اختقی نیز نمی  همانگونه که  ، دست آورد  به 

 دست آورد.   حکم اختقی را به   ، شود قاعده  برائت صادر می 
  طلاور  علارض بلاه آیا حکلام مطللاوب در دانلاش هم  ، این است که در موارد وجود تتزم  سؤال دوم 

 طور اجمالی و تقریبی    شود یا به دقی  و جزئی تعیین می 
سؤال سوم این است که در ملاواردی کلاه حکلام فقهلای ناشلای از املاارا  اسلات و اطمینلاانی بلاه  
مطابقت حکم تکلیفی فقهی با واقع نداریم و حکم تکلیفی صلارفا  حکملای ظلااهری اسلات و تنهلاا  

تکلیلاف علاالم  ،  طلاور هسلاتند فقهلای این  آید که بخش فراوانی از احکام حساب می حجّت بر واقع به 
«  شود  آیا او موظف است که پس از دستیابی به »حکم حرمت فقهلای از ایلان قبیلال اخت  چه می 

، حکلام اختقلای  واقعی در آن متعللا  یلاا مصلاادیقش نلادارد ۀ  با اینکه هنوز اطمینانی به وجود مفسد 
روی ورود بلاه ایلان   ای از سلاؤالا  فراوانلای اسلات کلاه فلارا ا نمونه ه این  « را صادر کند  »قبح ارتکاب 

طرح و الگلاویی بلاود کلاه از نحلاوه     ۀ توان امیدوار به ارائ عرصه مطرح است و پس از پاسخ به آنها می 
ور مختلف آن پرده بردارد.     تتزم در احکام و ص 

آنچه که راجع به تتزم میان حکم فقهلای و اختقلای مطلارح شلاد و بررسلای برخلای ابعلاادش بلاه  
الجمللاه   ادعلاای تتزملای جزئلای و فلای   پیش از این نیز بیان شد، ، چنانکه  نوشتار دیگری موکول شد 
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دیگر؛ زیلارا بلاه هلار حلاال غایلات  نه تبعیت محض و همیشگی احکام اختقی و فقهی از یک ؛ است 
،  ، ایلان امکلاان هسلات کلاه از طریلا  املاارا  براین بنلاا  . دیگر جداست حکم فقهی و اختقی از یک 

، حکلام  رغم اطمینلاان از صلاحّت اسلاتنباط آن حکلام  دست آید و به  حکم فقهی مرل اباحه  عمل به 
 اختقی ترجیحی یا حتی الزامی راجع به آن عمل صادر شود. 

 گیری  بندی و نتیجه جمع 

 فقهی و اختقی دو نتیجه مهم در بر داشت:   مقایسه  احکام 
بلالاه تفلالااو  حکلالام فقهلالای و اختقلالای و تفلالااو  در  ر  تفلالااو  غلالاایی بلالاین فقلالاه و اخلالات  منجلالا  . 1

قائلال بلاه    ، سنخ دانست و بلادون تأملال توان آنها را هم که دیگر نمی  ای گونه شود؛ به موضوعاتشان می 
 جریان مباحث یک حکم بر حکم دیگر شد. 

سلاو بلاا حکلام  ، مشخص شد که همیشه هم این دو علم در محور غایاتشان ۀ با توجه به مقایس  . ۲
، رسلااندن مکللاف بلاه  آید؛ زیرا غایت عللام فقلاه دست می  شرعیه به   ۀ ، حکم اختقی نیز از ادل فقهی 
وجلاود   صلاور  اقتضلاایی و در صلاور  علادم  ، این امکان اسلاتنباط بلاه کمال است. البته  از  ای مرتبه 

 طور اجمالی بیان شد.  موانعی است که به 

 منابع  فهرست

 .  ک یم  ق آن *  
 قم: هجر .  .  حسین  بن  محمد   ، شریف الرضی   ( صبحی صالح )   (    1۴1۴) .  نهج البلاغة **  

 

قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ   . ای علم شناختی فقه و اخلاق اسلامی؛ مقایسه (.  139۲)   . ، مهدی احمدپور 
 استمی. 

 . 1۶۔ 17 ص (.  3)   ۲7. پژوه نامه اخلاق چرا باید اختقی زیست   (.  139۴. ) سید حسن ،  استمی 

قلام: پژوهشلاگاه    . اخلاق اسلامی و کاربست قاعده تسامح در ادلاه سانن (. 1390)  . محمد تقی ، استمی 
 علوم و فرهنگ استمی.  

بیرو : مؤسسه   (. دوم  چاپ )  . فی ش ح کفایه الاصول  نهایه الدرایه  (.  1۴۲9)  . محمد حسین ، اصفهانی 
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 نجف: مطبعه النعمان.    . اللّه سید محمد شاهرودی(  آیة   )تقریرا    تح ی  الاصول تا(.  )بی   . ، باقر زنجانی 

 نا. قم: بی (.  اللّه العظمیٰ سیستانی  آیة   )تقریر درس   قاعده لاض ر تا(.  )بی .  ، سید محمد باقر سیستانی 

 پرداز.  قم: مؤسسه پژوهشی رای   . کتاب نکاح (.    1۴19)   . ، موسی شبیری زنجانی 
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